
»موضوع ســـقط جنین یکی از موضوعات رنج آور اســـت. این کار از نظر 
فقهـــی قتـــل و کشـــتن نفس محترمه اســـت. شـــیوه ای که امـــروز در دنیا و 
جلوه هایی از آن در کشور ما انجام می گیرد و باید جلوگیری شود. بنده به 
وزیر مربوطه دستور داده ام که یک بخش ویژه فعال شده و ساحت های 
مختلف دنبال شـــود. در این زمینه، یک بخش فرهنگ ســـازی است که 
خطرات آن برای همگان تبیین شود، بخش دیگر حوزه درمان است که 
باید ســـاماندهی انجام بگیرد. ســـقط جنین یکی از اولویت های جدی 
کشور است و باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. همگان باید فکر کنند تا این 
قتل نفس رخ ندهد. یکی از ابعاد آن جمعیت است و آثار وضعی متعددی 
دارد و در قرآن کریم نیز درباره قتل نفس اشاراتی داریم که مورد نکوهش 

است. باید پیشگیری و برخورد لازم درباره سقط جنین انجام بگیرد.«
دقیقـــا 25 مهر ســـال گذشـــته بود کـــه رئیس جمهور فقید در ســـیزدهمین 
همایـــش ملـــی نخبـــگان با توجـــه به اظهـــارات یکی از حضـــار در این 
، دربـــاره آن اعلام  همایـــش در رابطـــه با وضعیت ســـقط جنین در کشـــور
موضع کرد. جســـت وجوها در رابطه با آمار ســـقط جنین در کشور نشان 
می دهد که هر از چندگاهی عددی درباره تعداد سالانه یا روزانه سقط 
جنین در کشـــور مطرح می شـــود اما منبع پیمایش و اســـتخراج این عدد 

مبهم و نامشخص است. 
تیرماه ســـال 1401 صالح قاســـمی، دبیر شـــورای راهبردی جمعیت استان 
تهران درباره آمار ســـقط جنین کشـــور به ایســـنا گفته بود که ســـالانه 370 
هزار سقط در کشور داریم که اغلب آنها غیرقانونی است. صابر جابری، 
رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت نیز تقریبا یک ماه گذشته 
در یـــک برنامـــه تلویزیونی گفته بود: »روزانه 1000 ســـقط جنین در کشـــور 
انجام می شـــود. به عبارتی ســـالانه حدود 360 هزار سقط جنین در کشور 

صورت می گیرد.«
چند روز گذشـــته مســـتندی با عنوان »لابرینت« ]هزارتو[ به کارگردانی و 
نویسندگی محمدرضا عبدالحمیدی با موضوع سقط جنین اکران شد. 
عبدالحمیدی در این مســـتند آمار ســـقط جنین را 500 هزار نفر در ســـال 
می داند و این رقم براســـاس گفت وگوی کارشناسان این حوزه استخراج 
شـــده اســـت. او در گفت وگـــو بـــا »فرهیختگان« می گوید کـــه هدفش از 
این مســـتند، اساســـا صحت ســـنجی رقم مطرح شـــده نبوده بلکه مطرح 
کردن وجود جنین عددی در این اتمســـفر اســـت و کارشناسان متعددی 
معتقدند رقم ســـالانه ســـقط جنین در ایران 500 هزار نفر اســـت. متن زیر 

مشروح گفت وگوی »فرهیختگان« با کارگردان مستند لابرینت است. 

از نحوه آغاز کار و دغدغه   تولید برای مان بگویید. 
این مستند از آنجایی شروع شد که دوستان تهیه کننده با بنده تماس گرفتند 
، یعنی از تماس اولی  و خواستند تا این کار را بسازم منتها بنده از ابتدای کار
که گرفته شـــد، اصلا و ابدا دغدغه ای نســـبت به مساله سقط جنین نداشتم، 
چراکه احســـاس می کردم موضوعی کاملا زنانه اســـت. حتی پیشـــنهاد اولم به 
گر یک کارگردان خانم برای این پروژه بگذارند،  دوستان تهیه کننده این بود که ا
خروجی خیلی بهتری خواهند داشت. بزرگوارانی را هم خودم در این زمینه به 
آنها معرفی کردم که در ادامه حدود پنج الی شـــش ماهی رفت وبرگشـــت هایی 
بین تهیه کننده و آن دوستان اتفاق افتاد اما درنهایت بعد از شش، هفت ماه 

امر بر این شد که مجدد خود بنده این کار را آغاز کنم. 
در کل بنده این پروژه را از نقطه ای آغاز کردم که هیچ درک و دغدغه ای نسبت 
به آن نداشتم و کاملا معتقد بودم که بهتر است خانم ها به این مساله بپردازند. 
به همین خاطر زمانی که در جریان پروژه قرار گرفتم، سعی کردم دغدغه و انگیزه 
دوستان تهیه کننده را تا حدودی واکاوی کنم و علت اینکه اصلا چرا باید چنین 
مستندی ساخته شود را جویا شوم. در ادامه که متوجه عمق و اهمیت ماجرا 
شدم، حتی آن غفلت شش هفت ماهه  خودم هم برایم عجیب آمد؛ در زمانی 
که روزی چندهزار طفل یا چندهزار انسان دارند از دست می روند چرا ما باید بر 
سر اهمیت موضوع بحث کنیم؟ و همین که به این مسأله واقف شدم، دیگر 
برایم چرا و اما و اگری وجود نداشت و درنهایت در پاییز1401 همراه با دوستان 

پژوهش پروژه را آغاز کردیم. 

از نحوه پژوهش پروژه کمی برای مان بگویید. معمولا در حوزه سقط جنین آمارها 
بســـیار متناقضند، شـــما در مواجهه با این آمارها چه کردید و چطور توانســـتید به 

آمارهای صحیح و واقعی دست پیدا کنید؟
 در موضوعـــات این چنینـــی معمـــولا تـــلاش بنده بر این اســـت تـــا بتوانم از کل 
فضای آن مساله، یک نمای کلی و از دور به مخاطب ارائه بدهم. بازخوردهای 
گران داشته ام که بعد از تماشای مستند، در آن موضوع  متعددی هم از تماشا
دیگر آدم سابق نبوده اند و دید متفاوتی پیدا کرده اند. این اتفاق به این دلیل 
اســـت کـــه مجموعـــه ای از اطلاعات، با یک انســـجام و پیوســـتگی خاص  در 
اختیار مخاطب قرار داده شده که بعد از تماشا، به راحتی می تواند درباره آن 
موضوع چندین ســـاعت با شـــناخت صحبت کند. برای این شـــناخت و جا 
افتادن بنده از واژه »اقامه شـــدن محتوا« اســـتفاده می کنم، دغدغه همیشگی 
بنده این اســـت که مخاطب چنان شـــناختی نســـبت به مســـاله پیدا کند که 

موضوع برایش اصطلاحا اقامه شود. 
رویکرد اصلی من در مسأله سقط جنین هم دقیقا به همین صورت بوده است؛ 
معتقد بودم زمانی که من کارگردان، قبل از مواجه شدن با این پروژه هیچ درک و 
اطلاعاتی نسبت به آن نداشته ام، پس قطعا میلیون ها فرد دیگر هم در جامعه 
وجود دارند که مشابه من باشند و درکی نسبت به این موضوع نداشته باشند. 
پـــس در ابتـــدا بایـــد آنهـــا را در ایـــن فضا قـــرار دهم که اصلا چـــه اتفاقی درحال 
گاهی  رخ دادن اســـت و اهمیت این مســـأله در چیست. دغدغه  اصلی من، آ
و ارتباط گیری چندین لایه از مخاطبان بوده که دورترین آنها همین افرادی اند 

که هیچ درکی نسبت به این مسأله ندارند. 
در رابطه با آمارها هم، بنده در پژوهش  مستندهایم معمولا تا زمانی که به نقطه 
اشباع نظری برسم، تحقیق را ادامه می دهم. اشباع نظری به این معناست که 
گر در فضای کلی یک موضوع، ۵00 نفر کارشـــناس وجود داشـــته باشـــد، من  ا
به عنوان یک فرد مستندساز باید درصد قابل توجهی از آنها را ببینم، آرای آنها 
را بشـــنوم و تا زمانی که نظرات این افراد به تکرار برســـند، این کار را ادامه دهم؛ 
تا جایی که اطمینان پیدا کنم فراتر از نظرات، دیگر نظر جدیدی وجود ندارد. 

در روش های متعدد تحقیق و پژوهش، این نقطه اشباع نظری نام دارد که من 
معمولا ســـعی می کنم در پژوهش هایم حتما به این نقطه برســـم. یک شناخت 
کامـــل همه جانبـــه برای خودم ایجاد کرده و جمیـــع نظرات موافق و مخالف و 
البته جریان شناســـی مســـأله را بررسی کنم تا مطمئن باشم که کسی نمی تواند 
این بحث مدنظر من را زیر ســـوال ببرد. در مســـأله آمارهای ضد و نقیضی که 
درباره سقط جنین در کشور وجود دارد هم، بنده از همین شیوه استفاده کردم. 
بعد از جریان شناســـی این پدیده، در گفت و گوهایی که با کارشناســـان و افراد 
مختلف داشـــتم، اعم از مخالفان و موافقان موضوع، متوجه شـــدم که همگی 
آنها در رابطه با عدد میزان ســـقط جنین -همان عددی که در مســـتند اعلام 
کرده ام، ۵00هزار سقط جنین در سال- اتفاق نظر دارند که قطعا این اتفاق نظر 
یادی از افراد مواجه می شـــویم و همگی  اتفاقی نیســـت. زمانی که ما با  تعداد ز
آنهـــا قریب به اتفاق به یک عدد اشـــاره می کننـــد، پس یعنی درکل فضای این 
موضوع، آمار به همین صورت است. البته امکان دارد که از نظر علمی این عدد 
گونی بوده اند که علی رغم  یخ مسائل گونا اشتباه باشد، همان طور که در طول تار
اشباع نظری، سطح علمی درستی نداشته اند، اما در هر صورت این موضوع 
دغدغه  من مستندســـاز نبوده اســـت که لزوما به دنبال کشـــف یک عدد بروم، 
چراکه آن یک فعالیت آماری بسیار سنگین است که اصلا یک سوال و پروژه  
دیگری ا ست. سوال و دغدغه مستند من این نبوده که آیا آمار سقط جنین در 
، این یک فرآیند دیگر  دارد که هدفش با  کشور دقیقا همین عدد است یا بیشتر
گر من در طی فرآیند این پرس وجوها  کار تولیدی بنده کاملا متفاوت است. ا
مشاهده می کردم که عدد دقیقی وجود ندارد و هر فرد یا کارشناس یک عدد 
به من می گوید، بله آن زمان مشخص بود که هیچ آمار کلی ای در رابطه با این 
موضوع وجود ندارد و نمی توان به آن استناد کرد. اما به طور مشخص اینکه این 
آمارهـــا از کجـــا می آیـــد، من آن زمان تعداد افرادی را پیدا کرده بودم که ارائه ها و 
آمارهایشان قابل دفاع بود. باز هم می گویم، صحت سنجی این عددها و آمارها 
کار من مستندســـاز یا افرادی مانند من نیســـت؛ یک فعالیت آماری جدی و 
سنگین  است که در حقیقت به جز از یک سازمان یا نهاد مسئول برنمی آید. 

اما برای جمع بندی پاســـخم به شـــما، من در مواجهه ام با این مســـأله به شـــیوه 
تحقیق خودم تکیه کرده و همان اشـــباع نظری کارشناســـان این حوزه را مبنا  
گر هم بگویند این عدد نادرست بوده و دقیق نبوده، باز هم  قرار داده ام. حتی ا
به فرآیند پژوهش بنده خللی وارد نمی شود، چراکه دغدغه من صحت سنجی 
آن آمارها نبوده بلکه شناســـاندن فضای عمومی این مســـاله به مخاطب بوده 
گاه باش که طبق گفته   است. من در این محتوا به مخاطبم می گویم بدان و آ
کارشناسان حاذق در این حوزه، این عدد در فضا و اتمسفر این موضوع وجود 

دارد. ادعایی هم مبنی بر درست و غلط بودن این آمار ندارم. 

چـــرا معتقدیـــد یک نهاد یا ارگان باید پیگیر دقیق این آمار باشـــد که آیا متناقض 
؟ است یا خیر

زیرا افرادی که مخالف با صحت این آمارند، دلیل و علت علمی مشخصی 
برای مخالفت خود ندارند و صرفا یک سوال دارند که »این اعداد از کجا آمده 
و چه کســـی گفته؟« اما موافقان عدد ۵00 هزار ســـقط در ســـال، شـــواهد آماری 
بســـیاری بـــر تاییـــد صحت ادعـــای خود دارند که بخشـــی از آن مربوط به یک 
آمارگیری در سال 1398 است. البته بنده اطلاعی ندارم که جامعه  آماری آن 
یـــاد بوده، اما در هر صورت می توان گفت  زمـــان یـــا نمونه اندازه گیری آن کم یا ز
این اعداد بر یک مبنایی خلق شده و قطعا یک جامعه آماری بررسی شده تا 
گر قرار است این آمار را زیر سوال  این اعداد به دست آمده. به همین خاطر ا
یادی را  ببریم، باید نهاد یا ســـازمانی باشـــد تا بتواند با دســـت باز موارد بســـیار ز

بررسی کند و یک آمار دقیق به دست آورد.  
         

نظر شخصی خودتان نسبت به هدف این مستند را نیز بگویید. 
گر این مستند بودند، اولا ادراک  گر آقا یا خانمی تماشا هدف من این بود که ا
گاهی  درستی نسبت به مساله سقط جنین در سطح کشور پیدا کنند و ثانیا آ
گر زمانی خودشان در این موقعیت قرار گرفتند که  و شناختی به آنها دهم تا ا
، مسیر درستی  فرزندشان را سقط کنند یا نکنند، به وضوح بدانند کدام مسیر
است و دیگر دچار وسوسه و لرزش قلب نباشند. در مجموع مخاطب اصلی 
مستند بنده، مردمند. از قشر کم سواد روستایی تا قشر تحصیلکرده شهری که 
ممکن اســـت زمانی بر ســـر این دوراهی قرار بگیرند. می خواســـتم به هر تعداد 
، چند هزار نفر و یا چند میلیون  مخاطبی که این مستند را دیدند، چند صد نفر
، به همان میزان جان انسان ها و کودکان بی گناه حفظ شود. هدف اصلی  نفر

یادی هم اقامه شد.  من این بوده که فکر می کنم تا حدود ز

سوژه های حاضر در مستند را از کجا پیدا کردید؟
یادی هستند شامل زنان و مشاورانی که برای صرف نظر  امروزه گروه های مردمی ز
کردن افراد از ســـقط جنین فعالیت می کنند و در این زمینه دلســـوز و فعالند. 
طبیعتـــا یکـــی از مـــوارد رجـــوع ما همیـــن افراد بودنـــد. علاوه بر این، در بررســـی 
کتاب هایی که داشتیم هم با یکی از نویسندگان ارتباط گرفتیم که از طریق او 
به تعدادی از سوژه ها وصل شدیم. البته طی فرآیند بسیار دشواری این اتفاق 
یادی ازجمله حفظ آبروی خودشان  افتاد؛ چراکه بسیاری از این افراد به دلایل ز
و خانواده شـــان، مایل به گفت وگو نیســـتند. متاســـفانه سوءاستفاده هایی که 
برخی اهالی رســـانه نیز طی زمان در این فضا داشـــته اند، بر این بی اعتمادی 
افراد نسبت به تولیدات رسانه ای می افزاید. یکی از دشواری های کار ما همین 
بوده که زمان ارتباط گیری با سوژه ها، در هر موضوعی نه فقط سقط جنین، یک 
انرژی فراوانی صرف این می شود تا بتوانیم اعتمادشان را جلب کنیم، با قسم و 
آیه که قرار نیست از شما سوءاستفاده ای بشود و این بار مانند تجربیات تلخ 
قبلی شما نیست. سوژه های ما خیلی اتفاقی به چند نفر رسیدند؛ از ابتدا قرار 
بود که فقط با یک ســـوژه کار کنیم و باقی افراد راضی به همراهی نشـــده بودند 
اما خیلی اتفاقی روز بعد دیدیم یکی از افرادی که در ابتدا به ما پاســـخ منفی 

داده بود، خودش آمده و اعلام رضایت می کند.
 

این تنوعی را که میان کارشناســـان مســـتند شما وجود داشت، چطور برنامه ریزی 
کرده بودید؟

ایـــن در واقـــع نتیجـــه جلب اعتمادی اســـت که در فرآیند مستندســـازی باید 
انجـــام شـــود که گاهـــی اوقات انجامش خیلی هم ســـخت خواهـــد بود. ابتدا 
این را بگویم که ما در زمانی مشغول ساخت این مستند بودیم که دوران )پسا 
قانون جوانی جمعیت( بود. این نکته  مهمی است. این قانون در آبان ماه سال 
1400 تصویب شد و ما درست یک سال بعد در آبان ماه 1401 شروع می کنیم به 
ساخت یک مستندی که با توجه به موضوع آن، دائما این اشتباه را برای دیگر 
افراد به وجود می آورد که این مستند قرار است در خدمت فلان قانون باشد یا 
نباشد. در حالی که دغدغه  ما مسأله انسانی این موضوع بود. این تنوعی هم 
که ما ایجاد کردیم، دلیل عمده اش تکیه ما به همان محور انسانی  بودن موضوع 
بود که باعث شـــد بتوانیم از هر دو قشـــر موافقان و مخالفان جوانی جمعیت، 
کارشناس و متخصص داشته باشیم و از دل حرف های هردو گروه، پیامی را 
که نیاز مخاطب است، استخراج کنیم. زمینه کاری و فعالیت کارشناس هایی 
که در مستند حضور دارند، بسیار متنوع است؛ اعم از اخلاق پزشکی، باروری، 
نابـــاروری، فلوشـــیپ های مختلف مرتبط با زنـــان، مامایی، مباحث مرتبط با 
... علت ایجاد  حقوق و قانون، جامعه شناسی، روانشناسی، مشاوره خانواده و
، ســـاخت همان دید کلی و نمای از دور بـــرای مخاطب بوده که در  ایـــن تکثـــر
ابتدا به عنوان هدف اولیه به آن اشاره کردم. حتی ما سوژه یابی سخت و دقیقی 
داشتیم برای سوژه های بین المللی مستند که به نظرم بخش مهمی از آن است؛ 
افرادی که تجربیات خودشان را از فضای خارج از ایران بیان می کردند و هدف 
از حضور این افراد هم این بود که مخاطب فکر نکند این باور روزی رسان بودن 
خداوند درباره فرزند صرفا بخشی از باورهای دینی ما در ایران است، نه اصلا! 
کی، به  وسیله فطرت خودش این  هر فردی با هر ظاهری در هر جای این کره خا
واقعیت هســـتی و ســـنت الهی را درک کرده اســـت و از زبان او شنیدنش برای 
مخاطب قطعا سطح اقناعی بالاتری نسبت به من کارگردان فارسی زبان دارد.

 
به نظر شما آیا در این آمار بالای سقط جنین، اغراق شده یا اینکه قبح این مسأله 

واقعا تا این حد شکسته شده است؟
معتقدم این این آمار ۵00 هزار ســـقط در ســـال که با آن مواجهیم، آمار غلطی 
نیست. البته دقت داشته باشیم که یک کوتاهی طولانی مدتی هم در این حوزه 
وجود داشته است. به این صورت که هم آمارگیری نشده و هم به دلایل فرهنگی 
گر  گون طی چند دهه اخیر اطلاع رســـانی نشـــده اســـت. چقدر خوب بود ا گونا
در سال های گذشته هم این آمارها اعلام می شد. به هر حال همین آماری که 
الان با ترس و لرز و شبهات بسیار هم به کار می بریم، صرفا متعلق به یک یا دو 
یشه عظیم 1۵ الی 20 ساله دارد. البته که همین آمار  سال اخیر نیست، بلکه ر
هم تخمینی ا ست و براساس یک دسته ضرایب جامعه شناسی، روان شناختی 
یادی نیز  یا روش های مشخص تحقیق به دست آمده است و مطمئنا موارد ز
وجود دارد که کسی از آنها خبردار نمی شود. در کل کار آماری که انجام شده 
است با توجه به اینکه ضد آن چیزی انجام نشده، آمار اغراق شده ای نیست 
اما مشکلی که این آمار دارد این است که توسط ارگان قابل وصولی ارائه نشده و 
یم.  نمی شود؛ چراکه در حقیقت ما مرجع مشخصی برای این کار در کشور ندار

کز تحقیقاتی دیگر وجود  اما طبق آمارهایی که در مرکز تحقیقات مجلس و مرا
دارد که به دور از هیاهوها و با اهداف و نیت سالم پیگیر این ماجرا بوده اند، 
می بینیـــم کـــه ایـــن آمارها اعداد قابل اتکایی اند و اغـــراق آنچنانی هم ندارند. 
گر وزارت محترم بهداشـــت یا حتی وزارت فرهنگ یا شورای  به نظر می رســـد ا
عالـــی انقـــلاب فرهنگی کـــه در بحث های سیاســـتگذاری جمعیت فعالند، 
بتواننـــد یـــک مرکز تخصصی بـــرای این آمارها ایجاد کنند که حداقل به عنوان 
یادی از این  یک مرجع معتبر برای جامعه شناس باشد. در هر صورت بخش ز
تشکیک ها محصول همین عدم شفافیت هاست. البته که اغراق های بسیار 
یادی هم در این زمینه وجود دارد؛ برای مثال یکی از پررنگ ترین آنها عدد 2  ز
هزار سقط در روز است که به اندازه عدد ۵00  هزار سقط در سال، تکرار و میان 
اقشـــار مختلف جامعه شـــنیده می شـــود. اما چنان قابل تایید نیست؛ چراکه 
گر مجموعش را حســـاب کنید به عدد 800 هزار ســـقط در ســـال می رسید که  ا
مشـــخص اســـت در اصل همان ۵00 هزار بوده اما به جهت اغراق و گرد کردن 
آمار افزایش یافته است. در رابطه با شکسته شدن قبح مسأله هم، بله متاسفانه 
این واقعیت دارد و اتفاق افتاده. ما هم تمام تلاش مان در این مستند و سایر 
تولیدات مرتبط با موضوع، تکیه بر زنده انگاری جنین اســـت. به این معنا که 
جنین هم انســـان اســـت و حیات دارد و ســـقطش در عمل قتل نفس خواهد 
بود که البته در موارد بســـیاری این شکســـته شـــدن قبح در جامعه ما به چشم 
می خـــورد و ایـــن  قضیه به این دلیل اســـت که جامعه از نظر اجتماعی بســـیار 
تغییر کرده و دیگر مشابه قبل نیست؛ بنده در این مسأله تفکرات فمینیستی 

را بسیار مقصر می دانم. 

چرا تفکرات فمینیستی را مقصر می دانید؟
بـــرای مثال همین چند ماه پیش در کشـــور فرانســـه قانونـــی تصویب کردند که 
ســـقط جنین حق مادر اســـت و اصلا ارتباطی به جنین ندارد که بخواهد قتل 
! این شـــعار »بدن من، انتخـــاب من« که در واقـــع زیربنای تفکر  باشـــد یـــا خیـــر
فمینیستی است می گوید این بدن من است و اصلا به دیگران ارتباطی ندارد، 
به جامعه ارتباطی ندارد که چه می کنم یا چه نمی کنم. فقط من هستم و من. 
کم بر جوامع غرب می آید، متاســـفانه در  این موارد که در اصل از فردگرایی حا
یادی دارد. همه ما خانم هایی را با انواع مختلف طرز  ما و جامعه ما هم نمود ز
فکر و پوشش می شناسیم که در ذهن شان فرزند را به عنوان مانعی برای زندگی، 
پیشرفت و تفریحات خود دیده اند یا می بینند و به همین دلایل سقط جنین 
داشته اند یا به فکرش بوده اند. این تفکر از همان مبنای شعار فمینیسم می آید 
که متاسفانه در فضای جامعه حال حاضر ما اثر گذاشته است. این می شود 
که افراد می گویند این بچه مزاحم ماســـت و الان وقتش نبود و ما الان با او چه 
کنیم و اینجور صحبت ها که خیلی راحت بر زبان آورده می شود. اینجا آدم را 
به فکر وا می دارد که اصلا هدف خداوند از اینکه قوه شهوت را در انسان قرار 
داده چـــه بـــوده اســـت؟ هدف لذت بردن بوده یا خداونـــد این را قرار داده برای 
؟ و دیدگاه قرآن کریم چه بوده است؟ ما حتی در مستندسازی  بقای نسل بشر
بچه های حزب اللهی و مذهبی هم گاهی این موضوع را می بینیم که برای مثال 
می خواهند به مســـائل جنســـی ورود کنند و مســـتندی در این رابطه بســـازند و 
طبیعتا رویکرد انقلاب اسلامی را در آن لحاظ کنند ولی به صورت پیش فرض 
گاه پذیرفته اند که مسائل جنسی و شهوانی ابزاری برای لذت بردن و  و ناخودآ
کیف و حال بشر بوده است. در حالی که وقتی به قرآن مراجعه می کنیم، می بینیم 
که مقدم بر همه  اینها چیز دیگری  اســـت و خداوند قوه شـــهوت را ابزاری برای 
بقای نســـل انســـان تعیین کرده اســـت. حال آنکه در آن تفکرات فمینیستی و 
شـــعار معروف شـــان چیز دیگری ا ست. در کل من آشکارا نسبت به فمینیسم 
در این جریان موضع دارم و معتقدم خیانتی که فمینیســـت ها در حق نســـل 
ایرانی انجام داده اند و می دهند به شـــدت پررنگ اســـت و باید نسبت به این 
مساله که چطور طی 20 و چند سال ذره ذره فکر زن ایرانی را تخریب کرده اند، 
پاسخگو باشند. نسل جدید را به جایی رسانده اند که انتخاب های ساده ای 
چون تفریحات نامزدی و ســـال های اوایل ازدواج یا دوره و طرح های آموزشـــی 
دانشـــگاهی را بر آمدن یک فرزند  یا یک انســـان برتری می دهند. به نظر من در 
یختن قبح ســـقط جنین و قتل یک انســـان، فمینیسم واقعا متهم است؛ هم  ر

در ابعاد بین المللی و هم در فضای داخلی. 

برنامه شما برای اکران مستند به  چه صورتی است؟
کران های خصوصی را در تعدادی  بعد از رونمایی، تلاش مان بر این است که ا
از دانشگاه ها آغاز کنیم. شاید برای سال آینده این مستند به آنتن رسانه ملی 

یا درگاه های دیگر انتشار نیز برسد.

کارگردان مستند »لابرینت« در گفت وگو با »فرهیختگان« مطرح کرد

فمینیسم عامل شکسته شدنِ
قبح سقط جنین شد
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